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دانيل اسميت
/ دكتر سعيد ميرترابي

اشاره
در سپيده دم 29 اسفندماه 1381، ارتش امريكا به دومين معركه نظامي خود در قرن بيست‌ويكم وارد شد. در اين نبرد نابرابر، نيروهاي امريكايي با بهره‌گيري از فناوري برتر، بر ارتش صدام پيروز شدند اما اين پيروزي دير زماني نپاييد. ساختار رواني مردم عراق و زمينه‌هاي تاريخي اين كشور، موج حركت‌هاي خودجوش و مردي را عليه نيروهاي اشغالگر به راه انداخت. هرچند در آغاز، مردم عراق از سقوط ديكتاتور بغداد خوشحال بودند اما تمايل به داشتن حكومتي مستقل و نظامي مردم‌سالار آنها را همانند دوران مبارزه عليه انگليسي‌ها به حركت درآورد و عرصه را بر اشغالگران تنگ كرد. مقاله حاضر، شباهت‌ها و تفاوت‌هاي ساختاري و رواني دو نبرد اشغال‌گرايانه امريكا را در ويتنام و عراق بررسي مي‌كند. هر چند اين مقايسه در برخي مواضع خالي از اشكال نيست ولي تأكيد نويسنده بر زمينه‌هاي ظهور ويتنامي جديد در قرن بيست‌ويكم به دليل رفتار نابهنجار امريكايي‌ها شايان توجه است.
بوش در ماه مه سال 2003، عملاً اعلام كرد جنگ در عراق پايان يافته است. با اين حال تصاوير [دريافت شده از عراق] داستان ديگري را بيان مي‌كند و دولت امريكا مي‌كوشد از آگاهي مردم اين كشور نسبت به واقعيات تحولات عراق جلوگيري كند. روزنامه‌هاي نيويورك تايمز و واشنگتن پست در 7 آوريل 2004، تصاويري را در صفحات نخست خود منتشر كردند كه نشان مي‌دهند سربازان امريكايي در حال حمل اجساد هم‌رزمان خود هستند كه در تازه‌ترين دور تشديد خشونت‌ها در عراق كشته شده‌اند. سناتور دموكرات ادوارد كندي
 دو روز پيش از اين تاريخ، پرسشي را مطرح كرده بود كه تصاوير غم‌انگيز و ساكت درج شده در اين روزنامه‌ها در واقع همان پرسش را در بر داشت، آيا عراق به ويتنام جرج بوش تبديل خواهد شد؟ سخنان كندي در واشنگتن دي.سي. پس از يكي از خونين‌ترين روزهاي آخر هفته در عراق مطرح شد كه طي آن دست كم، 61 امريكايي، السالوادوري و عراقي در درگيري‌هاي ميان نيروهاي اشغالگر و نيروهاي تحت رهبري مقتدي صدر كشته شدند. درعين حال، حوادث خونين ديگري نيز در رمادي، فلوجه، بغداد، كربلا، عماره، ناصريه، كوت، موصل و كركوك
 به وقوع پيوست. در 7 آوريل، 22 امريكايي ديگر به همراه دو سرباز نيروهاي ائتلاف كشته و دست كم، 50 نفر ديگر نيز مجروح شدند. شمار نامشخصي از عراقي‌ها نيز در همين روز كشته يا مجروح شدند. طبق گزارشي، حتي كودكان در ايجاد راه‌بندان‌ها [در مسير نيروهاي اشغالگر] شركت دارند و اين امر نشانه‌اي بر آن است كه مقاومتي همچون انتفاضه [مردم فلسطين] در عراق در حال شكل‌گيري است.
در ماه نوامبر سال گذشته، زماني كه 82 سرباز امريكايي در عراق كشته شدند، همين پرسش‌ها در مورد تشبيه عراق به ويتنام مطرح شد. در نگاه نخست، در مقايسه ميان ويتنام و عراق رشته واقعياتي به همراه شمار نيروهاي نظامي اعزام شده به اين دو كشور، از آن حاكي است كه مسئله عراق كاملاً با ويتنام تفاوت دارد. ويتنام جنوبي كشوري شكست خورده در جنگ نبود، بلكه متحدي براي امريكا به شمار مي‌رفت. اين كشور ارتشي كارآمد در اختيار داشت كه عليه نيروهاي ويتنام شمالي وارد عمل مي‌شد. در جدول زير، شمار سربازان خارجي و نيروهاي امنيتي بومي در دو كشور ويتنام و عراق بر اساس نوع واحد نظامي با يكديگر مقايسه شده‌اند:
	عراق
	ويتنام
	عنوان نيرو


	(134 هزار امريكايي) 159000
	(200 هزار امريكايي) 204000
	نيروهاي امريكا و نيروهاي ائتلافي يا متفق


	3000
	275000
	ارتش ملي


	85300
	(1962) 15000
	پليس‌و‌پليس‌مرزي/واحدهاي‌دفاعي‌نامنظم‌شهري


	70000-60000
	137000
	نيروي منطقه‌اي ـ شبه‌نظاميان مستقل


	70000
	70000
	70000 نيروي مردمي ـ واحد حفاظت از تأسيسات


	31000
	-----
	واحدهاي دفاع شهري


	419300-409300
	812000
	مجموع نيروها



جدول مقايسه تعداد نيروهاي خارجي و نيروهاي امنيتي بومي در دو جنگ ويتنام و عراق
در نوامبر سال 1963، شمار تأييد شده نيروهاي مخالف بومي در ويتنام، در حد 30 هزار نفر تخمين زده شده است. (در اين ماه، پرزيدنت دي يم
، رئيس‌جمهور ويتنام جنوبي ترور شد.) در جولاي سال 1965، شمار نيروهاي مخالف بومي به 212 هزار نفر افزايش يافت و تخمين زده شده بود كه هر ماه، هزار ويتنامي از طريق مرز به داخل ويتنام جنوبي نفوذ مي‌كنند. در تابستان سال 2003، منابع مختلف شمار نيروهاي مخالف اشغال عراق را بيش از 5 هزار بعثي به همراه هزار تا دو هزار نفر جنگ‌جوي خارجي تخمين زده بودند. پنتاگون شمار جنگ‌جويان خارجي را در حد اعلام شده در بالا تخمين زده بود. در حالي كه فرماندهان نظامي امريكا در مرزهاي عراق شمار اين جنگ‌جويان را در حد چند صد نفر اعلام كرده بودند. با وجود اين اختلاف‌ها [در زمينه شمار نيروهاي هر دو طرف در ويتنام و عراق]، برخي از شباهت‌هاي نگران‌كننده ميان وضعيت اين دو كشور ديده مي‌شود كه عبارتند از:
اعطاي چك سفيد امضا
: هر دو قطعنامه كنگره امريكا، يعني قطع‌نامة خليج تونكين
 در ارتباط با ويتنام و قطع‌نامة مربوط به مجاز شمردن توسل به زور عليه عراق به رؤساي جمهور امريكا اجازه دادند تمام اقدامات لازم را اتخاذ كنند يا نيروهاي مسلح را براي حفاظت از امنيت ملي امريكا به كار گيرند. اين در حالي است كه رؤساي جمهور امريكا در هر دو موقعيت، به كارگيري نيروهاي نظامي را ضروري و مقتضي مي‌دانستند. كنگره در هر دو زمان، حق قانوني‌اش را در زمينه اعلام جنگ از خود سلب كرد.
آموزش و تجهيز
: در ويتنام، تقريباً نيمي از كل توان رزمي اسمي
 ارتش در نيروي بسيج مردمي
 خلاصه شده بود. بدين ترتيب، اين نيروها از نظر آموزش، تجهيزات و فرماندهي تخصصي، خدمات ضعيفي دريافت مي‌كردند. نيروهاي ائتلافي در عراق براي همه واحدهاي نظامي بومي خدمات آموزشي ارائه كرده‌اند. با اين حال، بسياري از افراد، از جمله خود آموزش‌دهندگان معتقدند اين واحدها به صورت شتاب‌زده و ناكافي آموزش ديده‌اند. براي نمونه، آموزش نظامي اعضاي اين واحدها از هشت هفته به شش هفته كاهش يافته است. پنتاگون در 20 فوريه 2004، در گزارش وضعيت، اعتراف كرد تنها حدود چهار هزار نيروي پليس به طور كامل آموزش ديده‌اند و در عين حال، 47 هزار نيروي پليس ديگر اساساً هيچ آموزشي نديده‌اند. اين امر ترديدهايي جدي را در مورد صحت آمار ادعا شده [در مورد آموزش نيروهاي پليس در عراق] ايجاد مي‌كند. همچنين، واحدهاي پليس و دفاع شهري در عراق به ميزان زيادي از كمبود تجهيزات اوليه و اساسي همچون تجهيزات ارتباطي، خودرو و سلاح‌هاي گرم رنج مي‌برند، ضمن آنكه با توجه با خطير بودن نقش اين نيروها، كمبود لباس‌هاي محافظ براي آنها مشهود است. طي يازده ماه گذشته، بيش از ششصد مأمور پليس عراق در اين كشور كشته شده‌اند. 
برنامه‌ريزي نيروهاي امريكايي: در ويتنام در سال 1962، حتي در شرايطي كه تلاش‌هاي مستشاري نظامي امريكا در حال افزايش بود، بر اساس برنامه‌هاي بلند مدت در حال تداركات، چنين تصوري مي‌شد كه نيروهاي ويت كنگ
 در سال 1964 شكست خواهند خورد. اين تصور سبب شد كه طراحان نظامي امريكا شمار نيروهاي امريكايي مستقر در ويتنام را به ميزان هزار نفر كاهش دهد. در اين زمان، يك گروه سه هزار نفره از مستشاران نظامي امريكا در ويتنام باقي ماندند، اما در عراق، بر اساس روند چرخشي جابه‌جايي نيروها، كاهش چهارده هزار نفري نيروهاي امريكايي تا پايان ماه ژوئن مدنظر قرار گرفته است. در اين صورت، شمار نيروهاي امريكايي مستقر در عراق به 110 هزار نفر كاهش خواهد يافت. با اين حال فرماندهي مركزي نيروهاي امريكايي هم اكنون، سرگرم بررسي طرح‌هاي احتمالي براي افزايش و نه كاهش مجموع نيروها در عراق است. بخشي از علت اين امر به ناآرامي‌ها در مناطق شيعه‌نشين عراق باز مي‌گردد.
قابل اتكا بودن نيروهاي بومي: در ويتنام، ترك خدمت نيروهاي بومي يكي از گرفتاري‌هاي مداوم مربوط به نيروهاي امنيتي دولتي به شمار مي‌رفت. در فاصله سال‌هاي 60 - 1959 شمار در خور توجهي از پرسنل در حال خدمت ارتش ويتنام جنوبي و نيروهاي منطقه‌اي
 كاهش يافت. در عين حال، كاهش در خور توجهي در شمار سربازان در سال 1967 در نيروهاي مردمي
 و دوباره در ارتش در سال‌هاي 72ـ1971 مشاهده شد. در عراق تقريباً نيمي از اعضاي نخستين گردان آموزش‌ديده ارتش جديد عراق از خدمت فرار كردند يا پس از پايان دوره آموزش، ديگر به واحد نظامي خود باز نگشتند. همچنين، گروهي از مأموران پليس عراقي مراكز محل خدمت خود را ترك كرده‌اند و گزارش شده است كه برخي از اين نيروها در تظاهرات عليه نيروهاي اشغالگر شركت كرده‌اند.
وفادري به آمريت مركزي
: (يكي ديگر از ابعاد مربوط به قابل اتكا بودن نيروهاي بومي): در ويتنام جنوبي، بيشتر تغييراتي كه در دولت صورت مي‌گرفت، از كودتاهاي نظامي ناشي مي‌شد كه طي آن، واحدهاي نظامي وفادار به يك فرد يا شوراي نظامي، كنترل مراكز حساس در سايگون
 و منطقه پايتخت را در دست مي‌گرفت.
در عراق، اين امكان بالقوه براي يك يا تعداد بيشتري از گروه‌هاي شبه نظامي به شدت ملي‌گرا وجود دارد كه به رويارويي با نيروهاي امنيتي ملي يا نيروهاي ائتلافي بپردازد. ايالات متحده اعلام كرده است كه تمامي گروه‌هاي شبه نظامي بايد منحل شوند؛ مسئله‌اي كه در قانون انتقالي
، كه به عنوان قانون اساسي موقت بدان استناد خواهد شد، تأييد شده است، هر چند همين سند قانوني، به دولت منطقه‌اي كردها اجازه مي‌دهد كنترل نظم و امنيت داخلي منطقه كردنشين عراق را در اختيار داشته باشند. اين امر به معناي استمرار وجود يك گروه پنجاه هزار نفره از پيش‌مرگ‌هاي كرد عراقي است. گروه‌هاي وابسته به مجلس اعلا با در اختيار داشتن ده هزار جنگ‌جو در جنوب شيعه‌نشين عراق فعال است. گروه‌هاي كوچك‌تري از شبه نظاميان و محافظان شخصي
 در واكنش به اوضاع نامشخص امنيتي در عراق ظاهر شده‌اند. برجسته‌ترين اين گروه‌ها، سپاه تحت رهبري مقتدي صدر است. شمار نيروهاي اين گروه بين سه تا ده هزار نفر تخمين زده شده است. زماني كه تشكيلات اداري ائتلافي موقت عراق
 برخلاف توصيه شوراي حكومتي منصوب امريكا در عراق نشريه هفتگي متعلق به صدر را توقيف و يكي از ياران نزديك وي را بازداشت كرد، اين روحاني هواداران خود را به مقاومت در برابر اشغالگران فراخواند.
روان‌شناسي برد- باخت: امريكا ويتنام را به عنوان بخشي از رقابت مبتني بر حاصل جمع صفر
 بين دو ابرقدرت مبتني بر غرب و كمونيسم تلقي مي‌كرد، به گونه‌اي كه ويتنام نخستين مهره دو مينو اين رقابت- كه با افتادن آن ديگر مهره‌ها نيز سقوط مي‌كردند- محسوب مي‌شد. با وجود آنكه در حال حاضر، ايالات متحده ابرقدرت رقيبي را پيش روي خود ندارد، باز هم همان طرز تفكر مربوط به دوره قبل [در ذهن زمامداران امريكا] به چشم مي‌خورد. شاهد اين مدعا اظهارات بوش در اين باره است كه شما يا با ما هستيد يا بر ضد ما. در عراق تحت اشغال گزينه سومي وجود دارد، گزينه‌اي كه ايالات متحده در ويتنام در شناخت آن ناكام ماند. اين گزينه در روان‌شناسي مربوط به يك ملي‌گرايي عميقاً مستقر
 وجود دارد كه بر اساس آن، عصيان عليه نيروهاي نظامي خارجي صورت مي‌پذيرد. اين نوع خاص روا‌ن‌شناسي طي چندين دهه سلطه استعماري، هم در ويتنام هم درعراق رشد كرده است. همچنين، اين ملي‌گرايي با مخالفت رهبران مذهبي با نهاد حكومتي بومي كه دست‌پرورده نيروهاي خارجي تلقي مي‌گردد، تقويت مي‌شود. در ويتنام، زنان و مردان راهب بودايي خودسوزي مي‌كردند. در عراق، آيت‌الله سيستاني از حمايت شوراي حكومتي عراق و قانون اساسي انتقالي خودداري كرده است و ديگر روحانيون برجسته همچون عبدالعزيز حكيم، در اظهاراتي خطاب به مقام‌هاي نيروهاي اشغالگر گفته‌اند كه كشتن و مجروح كردن مردم بي‌گناه را نمي‌توان توجيه كرد. همچنين، روحانيون و مردم عادي عراق در مصاحبه با خبرنگاران عليه تلاش‌هاي نيروهاي ائتلافي براي دستگير كردن چهره‌هاي مذهبي يا ورود به حريم مساجد و ديگر اماكن مذهبي هشدار داده‌اند.
دولت بوش قول داده است در عراق، به شيوه جنگ و گريز
 عمل نكند. همچنين [بايد توجه داشت] كه به نظر مي‌رسد اوضاع عراق از نظر شمار نيروهاي دو طرف درگير تماماً به نفع امريكاست. در ويتنام نسبت اسمي امريكاييان به ويتنامي‌ها 5/3 به 1 نفر بود، در حالي كه اگر در عراق، آمار ارائه شده از جانب تشكيلات اداري ائتلافي موقت عراق و پنتاگون را دقيق بررسي كنيم، نسبت امريكاييان و نيروهاي ائتلاف به نيروهاي ضد اشغالگر 58 به يك نفر است و مي‌توان تصور كرد اختلاف ميان آنها زياد است، حتي اگر شمار 10 هزار نفر را براي گروه تحت رهبري صدر در نظر بگيريم، باز هم نسبت امريكاييان به عراقيان در عراق 24 به 1 نفر خواهد بود.
[با اين حال بايد توجه داشت] در اينجا، آشكارا، اشتباهي ديده مي‌شود. ممكن است نيروهاي امريكا و ائتلاف خشونت اين هفته را در عراق را مهار كنند. با اين حال، اين پرسش مطرح است كه مهار اين خشونت با چه هزينه‌اي صورت خواهد گرفت؟ در ويتنام، در سال 1968، تهاجم تت
 به شكستي تمام عيار براي ويت كنگ‌ها و نيروهاي ويتنام شمالي تبديل شد. با اين حال، نبرد مزبور به شكستي رواني و در نهايت، شكستگي استراتژيك براي مردم امريكا و دولت جانسون تبديل شد.
ارتش‌ها ممكن است در جنگ‌ها پيروزي به دست آورند يا شكست بخورند، اما سرنوشت نهايي جنگ‌ها به افكار و خواسته‌هاي افرادي بستگي دارد كه مستقيماً در آن درگيرند يا حتي در حاشيه تحت تأثير آن قرار گرفته‌اند، به نظر مي‌رسد برخي از عراقي‌ها تصور مي‌كنند اگر اقدامات بسيار بيشتري عليه نيروهاي امريكا و ائتلاف در عراق صورت پذيرد، امكان تبديل پيروزي‌هاي اين نيروها به شكست وجود دارد. در شرايطي كه مردم امريكا درباره عملكرد دولت بوش در جنگ با تروريسم به طور كلي و جنگ در عراق به طور اخص، ترديدهاي زيادي دارند، خشونت‌ها در عراق ممكن است از نظر روان‌شناختي، تأثير [منفي] شديدي بر ديدگاه آنها در اين زمينه‌ها در بر داشته باشد.
منابع

1. منبع آمار اعلام شده برای ویتنام، از انتشارات مرکز ارتش امریکا برای تاریخ نظامی
 است، تحول و آموزش ارتش ویتنام جنوبی 1950- 1972، نوشته ژنرال سرتیپ جیمز لاوتون کولینز جی.آر
. تمامی آمار برای سال 1965 است به غیر از آماری که سال دیگری برای آن ذکر شده است. آمار مربوط به ویتنامی‌ها با مجوز کتبی انتشار یافته است
2 .این آمار مربوط به دسامبر سال 1965 است. اوج توان رزمی ارتش امریکا در ماه مه 1969، 543 هزار نفر بود. 3. گروه دفاع نامنظم شهری از مونتاگناردها
 و دیگر اقلیت‌های تشکیل شده بود که در ارتفاعات مرکزی ویتنام و لائوس زندگی می‌کردند. یک مأموریت عمده جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های ویت‌کنگ‌ها و نیروهای ویتنام شمالی در نواحی مرزی بود. پس از نبرد تت، این واحد نظامی در سال 1968 منحل شد
 4. نیروهای منطقه‌ای در اساس، گارد غیر نظامی
 خوانده می‌شدند در هر استان ویتنام جنوبی، به صورت داوطلبانه و در قالب سازمان‌هایی که شبیه به شرکت‌ها بودند، شکل پیدا کرده بودند. مجموع این نیروها در سال 1972 به حدود 300 هزار نفر می‌رسید.
 5. نیروهای مردمی در اساس، نیروی دفاع از خود
 و همچنین، نیروهای داوطلب خوانده می‌شدند، وظیفه داشتند از جمعیت ساکن در روستاها و دهکده‌ها حفاظت کنند. این نیروها در قالب دسته‌ها
 و جوخه‌های
 نظامی، تشکیل پیدا کرده بودند. واحد حفاظت از تأسیسات برای حفاظت از تأسیسات ثابت همچون ساختمان‌های دولتی، نیروگاه‌ها، مراکز انتقال نیرو، سدها و غیره، ایجاد شده بود. شمار این نیروها در سال 1972، به 250 هزار نفر بالغ می‌شد.   
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دانیل اسمیت، سرهنگ بازنشسته ارتش امریکا، تحلیل‌گر مسائل نظامی در مؤسسه تحقیقاتی سیاست خارجی زیر ذره بین.  


� عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نوشهر- چالوس.


� Edward Kennedy


� Kirkut


� Diem


� The Blank Check Authorization


� Tonkin Gulf Resolution for Vietnam.


� Equipment


� Nominal Military Strength


� Territorial Forces


� Viet Cong


� Regional Forces


� Popular Forces


� Central Authority


� Saigon


� Transitional Law


� Body Guards


� Coalition Provisional Authority (CPA)


� Zero- Sum Contest


� Deeply Held Nationalism


� Cut and Run


� Tet Offensive


� U.S. Army Center For Military History


� James Lawton Collins


� Montagnards


� Civil Guard


� Self- Defence Force


� Platoons


� Squads 
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